
الأصل الثاني: الخلیفة 
اصل دوم: خلیفھ 

  
1تـنصیب خـلیفة الله فـي أرضـھ  أو الـرسـول وكـونـھ الأعـلم وأمْـرُ الـمكلفین بـطاعـتھ، 

أمرٌ حتمي في كل زمان. فلابد من نصب خلیفة في كل زمان. 
2این که خـداونـد در هـر زمـانی خـلیفه یا رسـولی بـرگـزیند و این که او دانـاتـرین مـردم 

اسـت و هـمه مکلّفان مـأمـور بـه اطـاعـتش هسـتند، امـری حتمی در هـر زمـانی اسـت؛ 
بنابراین برگزیدن خلیفه در هر زمان لازم است. 

  
 ویدل علیھ: 

دلایلی که این مطلب را اثبات می کند عبارت اند از: 

  

، ولا یـتحقق ھـذا الـغرض فـي ھـذا  3أولاً: إن الـغرض مـن الخـلق ھـو الـمعرفـة 

الـعالـم لـمعظم الخـلق إلا بـتنصیب نـاقـل لـلعلم وظـیفتھ تـعریـف الـناس، وتـرك فـعل مـا 
یـتحقق بـھ الـغرض مـع الـقدرة عـلیھ فـیھ نـقض لـلغرض، وھـذا تـناقـض لا یـصدر مـن 
الـحكیم الـمطلق. فـبما أن تـنصیب خـلیفة الله الـمعرف بـاj وبـدیـن الله بـإرادة الله یـحقق 

الغرض من الخلق، إذن لابد من تنصیبھ. 

1 والرسل ليسوا إلا بشر مثلهم مثل غيرهم ولكنهم أخلصوا لله وسمعوا منه وأجابوا نداءه فتفضل سبحانه عليهم وجعلهم خلفاءه في 
أرضه وأرسلهم إلى خلقه ليعرفوهم الحق الذي وصلوا إليه وعرفوه.

2 فرستادگان خدا صرفاً بشری مانند دیگران هستند، اما برای خدا خالص شده اند و سخن او را شنیده و ندایش را اجابت 
کرده اند. در  نتیجه خداوند سبحان بر آن ها تفضّل کرده و آن ها را جانشینان خود در زمین قرار داده و به سوی خلقش فرستاده 

است تا حق را به آن ها معرفّی کنند، همان حقی که خودشان شناختند و به آن رسیده اند.

3 "وَمَا خَلَقْتُ الْجنَِّ وَالْإِنسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ" [الذاريات: ٥٦] أي يعلمون فيعبدون فيعرفون.



4اولاً: هـدف خـلقت هـمانـا مـعرفـت اسـت و این هـدف در این عـالـم بـرای عـمده 

مخـلوقـات هـرگـز مـحقق نمی شـود، مـگر این که نـاقـل عـلم بـرگـزیده شـود که وظیفه او 
آشـنا کردن مـردم بـه آن اسـت. انـجام نـدادن آن چـه که هـدف را مـحقق می کند، بـا 
وجـود قـدرت بـر آن بـه مـعنای نـقض غـرض اسـت؛ و این نـقض غـرض از حکیم مـطلق 
صـادر نمی شـود. پـس از آن جـا که بـرگـزیدن خـلیفه خـدا (که مـعرفی کننده خـدا و دین 
و اراده خـدا بـه مـردم اسـت) مـحقق کننده غـرض خـلقت اسـت، بـه همین خـاطـر 

گریزی از آن نیست. 
  

ولا یـصح أن یخـلو مـنھ زمـان مـع وجـود الـقابـل، فـلا یـعرف الخـلق دیـن الله وإرادة 
الله، فـلا یـعلمون ولا یـعبدون ولا یـعرفـون، فـینقض الـغرض مـن الخـلق. وكـذا لا یـصح 
أن یخـلو مـنھ الـزمـان حـتى عـند عـدم وجـود الـقابـل؛ لأن بـھ یـقطع عـذر الـمنكریـن كـما 
سـیأتـي. وھـذا الـنصب وضـرورتـھ یـقرّه - عـملیاً مـلجأیـن إلـیھ - كـل مـن نـصبوا فـقھاء 
أو أوصـیاء عـلى الـدیـن یشـرعـون لـھم وإن أنـكروه بـألـسنتھم، حـیث إنـھم لـما كـفروا 
بـالـنصب الإلھـي ومـن یـنقل لـھم دیـن الله، نـصبوا ھـم لأنـفسھم مـن یشـرع لـھم بـالـظنون 
والأھـواء فـي مـا لـیس فـیھ نـص إلھـي مـتوفـر عـندھـم. وھـكذا ھـم قـد أقـروا بـعملھم ھـذا 
ضرـورة نـصب خـلیفة الله، وأعـلنوا حـاجـتھم لـھ لـینقل لـھم الـعلم الإلھـي وحـكم الله الـحق 

في كل واقعة. 
بـا وجـود قـابـل و پـذیرنـده، خـالی بـودن زمـان از خـلیفه صحیح نیست، زیرا در این 
صـورت مخـلوقـات، دین خـدا و اراده خـدا را نـخواهـند شـناخـت و نـخواهـند دانسـت و 
عـبادت نـخواهـند کرد و مـعرفـت نـخواهـند داشـت و هـدف از آفـرینش نـقض می شـود. 
چـنان که در مـباحـث آینده خـواهـد آمـد؛ همچنین ممکن نیست که زمـان از خـلیفه 
خـدا خـالی بـاشـد حتی اگـر قـابـل و پـذیرنـده ای وجـود نـداشـته بـاشـد، زیرا بـه وسیله او 
رشـته عـذر و بـهانـه منکران بـریده می شـود. این بـرگـزیدن و ضـرورتـش را هـمه کسانی 
که فـقهاء یا اوصیائی بـر دین نـصب کرده تـا بـرایشان قـانـون گـذاری کنند، بـه  صـورت 

4 ﴿ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای این که مرا بپرستند﴾ (ذاریات/۵۶)، ، یعنی عالم شوند، پس عبادت کنند، پس عارف شوند.



عملی اقـرار می کنند، اگـرچـه در زبـان آن را انکار کنند؛ آنـگاه که بـه نـصب الهی و 
آن کسی که دین خـدا را بـرایشان نـقل می کند کافـر شـدنـد و خـودشـان کسانی را نـصب 
کردنـد که بـرای آن هـا از طـریق ظـن و گـمان و خـواسـته هـای نـفسانی، در آن چـه که 
نـص صـریحی از سـوی خـدا نـزدشـان وجـود نـدارد تشـریع و قـانـون گـذاری کنند. 
همچنین بـا این رفـتارشـان بـه ضـرورت نـصب خـلیفه خـدا اقـرار کردنـد و نیاز خـود را بـه 
آن خلیفه جهت نقل علم الهی و حکم حقیقی خدا در هر مسئله ای اعلام کردند. 

  
ثـانـیاً: الـمالـك الـعالـم الـمطلق لابـد أن یـأمـر الـمكلفین الـعامـلین فـي مـلكھ بـإنـفاذ 
، وإلا لـكانـوا مـعذوریـن فـي إنـفاذ جھـلھم  5إرادتـھ؛ لأنـھ الأعـلم بـصلاح مـلكھ ومـن فـیھ 

فـي مـلكھ، وبھـذا یـكون قـد جـانـب الـحكمة إلـى الـسفھ، وھـذا لا یـصح مـن الـحكیم 
الـمطلق. ولـیتحقق ھـذا الـغرض لابـد لـھ مـن إیـصال أمـره وإرادتـھ لـلمكلفین لـیعملوا 
6بـھا، ولا سـبیل إلـى ذلـك مـع وجـود الـمُلك وغـیاب الـمالـك عـند الـمكلفین  الـعامـلین فـي 

7مـلكھ  إلا بـواسـطة مَـن حـضر عـنده الـمالـك (أي مـن یـوحـى لـھ ویـتصل بـالـمالـك ویـعرف 

إرادتـھ)، فـلا یـصح تـرك نـصب - خـلیفة الله - الـواسـطة مـع الـقدرة؛ لأنـھ نـقض لـلغرض 
الذي یریده المالك وھو تنفیذ إرادتھ في ملكھ. 

ثـانیاً: مـالک مـطلق عـالـم، بـاید مکلّفانی که در ملک او کار می کنند را بـه تـحقّق 
اراده خـودش امـر کند، چـون او بـه صـلاح و مـصلحت ملکش و اهـل مملکتش دانـاتـر 

5 حتى المكلفين العاملين في ملكه سبحانه فهم أيضاً بعض ملكه، حيث إنه خالقهم ومالكهم الحقيقي فتصرفهم حتى في أنفسهم لابد 
أن يكون بأمره؛ لأنه يملكهم ويملك كل ما يحيطهم ملكاً حقيقياً.

6 غيابه ليس حقيقياً بل عندهم بسبب تقصيرهم وغفلتهم عنه، وإلا فهو الشاهد الغائب وبإمكان كل إنسان أن يخلص ويتواصل مع 
ربه ويعرف إرادته سبحانه وتعالى وذلك بأن يطلعه الله على الغيب؛ فإما يكون خليفته في أرضه الذي يزوده سبحانه بكل شيء 

يحتاجه هو وبقية الخلق وبحسب ما يناسب حاله ومقامه، وإما يكون من عباد الله الذين يعرفهم الله بعض الغيب، والمفروض أنهم 
ينتفعون منه لمعرفة خليفة الله في أرضه ويطيعوه؛ لأنهم لا يعرفون إلا القليل ويبقون محتاجين للخليفة ليتكاملوا "عَالمُِ الْغَيبِْ فَلَا يُظْهِرُ 

عَلَى غَيبِْهِ أحََداً * إلِاَّ مَنِ ارتَْضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بيَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رصََداً * ليَِعْلَمَ أنَ قَدْ أبَلَْغُوا رسَِالَاتِ رَبِّهِمْ وَأحََاطَ بِمَا 
لَدَيْهِمْ وَأحَْصَى كُلَّ شَيءٍْ عَدَداً" [الجن: ۲۶ - ۲۸].

7 ولبيان هذا الأمر نضرب مثلاً: سفينة ومالكها، فلو أن مالك سفينة أراد لها أن تجوب البحار لأداء عمل ما، فالحكمة تقول إنه لو 
كان الأعلم والأحكم من الكل فلابد له أن يعيّن لها ربّان (قائد) ويختاره الأعلم من بين طاقمها ومن ثم يأمر العمال وطاقم السفينة 

بطاعته، ولو خالف أيٍّ من هذه الأمور الثلاثة لجانب الحكمة إلى السفه.



8اسـت، وگـرنـه آن هـا در اجـرای نـادانی خـود در ملک خـدا مـعذور خـواهـند بـود و در این 

صـورت حکمت بـه سـفاهـت تـبدیل می شـود و این فـرض از حکیم مـطلق درسـت 
نیست. بـرای تـحقّق این غـرض نـاچـار بـاید امـر و اراده خـود را بـه مکلّفان مملکتش 
بــرســانــد تــا بــر اســاس آن عــمل کنند. بــاوجــود مُلک و غیاب مــالک از نــزد 
عـامـل در ملک او، جهـت تـحقّق اراده مـالک هیچ راهی نیست، جـز بـه  10مکلفان 9

 واسـطه کسی که نـزد مـالک حـاضـر اسـت (کسی که مـالک بـه او وحی می کند و بـا او 
در ارتـباط اسـت و اراده مـالک را می شـناسـد). پـس ممکن نیست که مـالک، نـصب 
چنین جــانشینی را که واســطه بین مــالک و مکلفان کارگــر در مُلک اوســت، تــرک 
کند؛ بـا اینکه قـدرت بـر نـصب چنین جـانشینی را دارد؛ زیرا این کار نـقض غـرضی 
اسـت که مـالک اراده می کند و آن غـرض هـمانـا اجـرای اراده او در ملک و سـلطنتش 

است. 
  

فـإذا نـصب الـمالـك الـعالـم الـحكیم الـمطلق خـلیفة عـنھ فـي مـلكھ، مـتصلاً بـھ یـَعرف 
إرادة الـمالـك ویـمكن أن یـُعرِّف غـیره مـن الـمكلفین بـإرادة الـمالـك، عـندھـا یـمكن أن 

8 حتی خود مکلّفان عامل در ملک خدا نیز خودشان جزئی از ملک خدا هستند، چون خداوند خالق و مالک حقیقی آن هاست. پس 
حتی تصرفّ آن ها در جان خودشان نیز باید به امر خداوند باشد، چون خداوند مالک آن ها و مالک همه امور تحت سلطه 

آن هاست، به نحو ملکیت حقیقی.

9 غیاب خداوند حقیقی نیست، بلکه مربوط به خود آن هاست که به سبب تقصیر و غفلت شان از خدا پیش آمده، وگرنه خداوند شاهد 
غایب است و هر انسانی می تواند خود را خالص کرده و با پروردگارش مرتبط شود و اراده او را بفهمد، از این طریق که خداوند 

او را بر غیب مطلّع کند، یعنی یا خودش خلیفه خدا در زمین شود که خداوند همه چیزهایی که او و دیگران به آن نیاز دارند را 
برحسب اقتضای حال و مقامش به او عنایت کند، یا این که از بندگان خاصی شود که خداوند آن ها را با مقداری از غیب آشنا 

می سازد؛ و البته فرض بر آن هاست که از این مقدار برای شناخت خلیفه خدا در زمین و اطاعت از او بهره ببرند، چون این بندگانِ 
اهل غیب نیز جز مقدار اندکی از غیب نمی دانند و برای تکامل خود همچنان به خلیفه خدا محتاج باقی می مانند: ﴿(داناى غيب 

است و هيچ كس را بر غيب خود آگاه نمىكند * مگر پيامبرانى را كه برگزيده است، پس نگهبانانی از پيش رو و پشت سرشان 
مىگمارد * تا مشخص كند كه پيامهاى پروردگارشان را [به طور كامل به مردم] رساندهاند و او به آن چه نزد آنان است احاطه دارد 

و همه چيز را از جهت عدد، شماره و احصا كرده است» (جن/۲۶- ۲۸)،.

10 برای بیان این امر، مثال کشتی و صاحب آن را می زنیم. اگر صاحب کشتی بخواهد که دریاها را برای انجام کاری درنوردد، 

حکمت اقتضاء می کند که اولاً: داناترین و حکیم ترین شخص را به عنوان کشتی بان (ملوان) انتخاب کند. ثانیاً این ملوان را از میان 
خدمه آشنا به کار انتخاب کند. ثالثاً همه کارکنان را به اطاعت از این ملوان برگزیده امر کند. اگر هر یک از این سه امر را تخلف 

کند، از حکمت دور شده و به بی خردی گرویده است.



یـنفذ مَـن یـریـد مِـن الـمكلفین إرادة الـمالـك، وتـقام الـحجة عـلى الـغافـلین ویـقطع عـذر 
ـرِیـنَ وَمُـنذِرِیـنَ  بشَِّ سُـلاً مُّ الـمنكریـن الـمتكبریـن. ولـھ أشـار تـعالـى فـي الـقرآن بـقولـھ: ﴿رُّ
سُـلِ وَكَـانَ اللهُّ عَـزِیـزاً حَـكِیماً﴾ [الـنساء: ١٦٥]. وقـولـھ  ةٌ بـَعْدَ الـرُّ لـِئلاََّ یـَكُونَ لـِلنَّاسِ عَـلىَ اللهِّ حُـجَّ
ـن قـَبْلھِِ لـَقاَلـُوا رَبَّـناَ لـَوْلاَ أرَْسَـلْتَ إلِـَیْناَ رَسُـولاً فـَنتََّبعَِ  تـعالـى: ﴿وَلـَوْ أنََّـا أھَْـلكَْناَھُـم بـِعَذَابٍ مِّ

آیاَتكَِ مِن قبَْلِ أنَ نَّذِلَّ وَنخَْزَى﴾ [طھ: ١٣٤]. 
پـس هـنگامی که مـالکِ عـالـمِ حکیمِ مـطلق، در ملک خـویش جـانشینی بـرای خـود 
بـرگـزید، که بـا او در ارتـباط بـوده و اراده مـالک را می دانـد و می تـوانـد دیگر مکلفان را 
نیز از اراده مـالک مـطلع کند، در این هـنگام ممکن اسـت که هـر یک از مکلفین هـر 
آن چـه را که اراده مـالک اسـت، اجـرا کنند و حـجت بـر غـافـلان اقـامـه می شـود و عـذر و 
بـهانـه منکران و متکبران قـطع می گـردد. خـداونـد سـبحان در قـرآن کریم، بـه همین 
امـر اشـاره کرده: «پـیامـبرانـی کـه مـژدهـرسـان و بیم دهـنده بـودنـد تـا مـردم را پـس از 
فــرســتادن پــیامــبران، عــذر و بــهانــه و حــجتی نــباشــد؛ و خــدا هــمواره تــوانــای 
. همچنین آیه شـریفه: «و اگـر آنـان را پـیش از آن  11شکسـت نـاپـذیـر و حـکیم اسـت»

هـلاك می کردیم، قـطعاً مـیگـفتند: پـروردگـارا! چـرا رسـولـی بـه سـوی مـا نـفرسـتادی تـا 
 . 12پیش از آنکه خوار و رسوا شویم، آیات تو را پیروی کنیم»

  
إذن، تـرك تـنصیب مـن یـعرف إرادة الـمالـك، مـع غـیاب الـمالـك عـند الـمكلفین، ومـع 
وجـود الـقابـل فـي الـمكلفین، أو مـع أن فـیھ إقـامـة الـحجة عـلى الـمكلفین وقـطع عـذر 
الـجاحـدیـن، سـیكون مـجانـبة لـلحكمة ونـقض لـلغرض، وھـذا لا یـصح نسـبتھ لـلحكیم 

 . ، وكما أنھ أیضاً مجانبة للرحمة، وھذا لا یصدر من الرحیم المطلق  14المطلق  13

11 قرآن کریم، سوره نساء، آیه 165.

12 قرآن کریم، سوره طه، آیه 134.

13 حيث إنّ نقض الغرض مجانبة للحكمة، وهذا ينقض حكمته المطلقة وبالتالي ينقض لاهوته المطلق ويثبت فقره، تعالى الله عن هذا 

علواً كبيراً. 

14 حيث إنّ عدم إنفاذ الرحمة مع عدم وجود مانع ووجود القابل لها - وهم من يتذكرون عند إرسال خليفة الله لهم - يثبت نقص رحمة 

الرحيم وعدم تماميتها، وبالتالي ينقض كون رحمته مطلقة وبالتالي ينقض لاهوته المطلق، تعالى الله عن هذا علواً كبيراً. وفي القرآن: 
مَاوَاتِ وَالأرَضِْ قُل للهِِّ كَتبََ عَلَى نفَْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلَِى يوَْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيبَْ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ  نَ مَّا فِي السَّ "قُل لمِّ

يؤُمِْنوُنَ" [الأنعام: ۱۲].



بـنابـراین عـدم بـرگـزیدن مـعرف اراده مـالک، علیرغـم غیاب او از مکلّفان و بـا  وجـود 
قـابلیت در مکلّفان یا بـا وجـود این که این بـرگـزیدن مـوجـب اقـامـه حـجت بـر مکلفان و 
ریشه کن شـدن عـذر و بـهانـه منکران می شـود، نـوعی دوری از حکمت و نـقض غـرض 
هـمچنان  15خـواهـد بـود که نسـبت دادن چنین چیزی بـه  حکیم مـطلق درسـت نیست،

که دوری از رحــمت و مهــربــانی خــواهــد بــود که قــطعاً از رحیم مــطلق صــادر 
16نمی شود. 

  
 ً ، فـلأن تـنصیب الأقـل عـلما 17أمـا مـسألـة كـون الخـلیفة ھـو الأعـلم فـیما انـتدب إلـیھ 

مـع وجـود الأعـلم تـضییع لـبعض الـعلم الـموجـود عـند الأعـلم أن یـصل لـلمكلفین. وفـي 
ھـذا مـجانـبة لـلحكمة، لھـذا فـالـمالـك لابـد أن یـزود خـلیفتھ بـالـعلم الـلازم لأداء رسـالـتھ. 
وعـمومـا فـالخـلیفة دائـماً یـكون الأعـلم؛ لأنـھ یـعرف إرادة الـمالـك دون سـواه، وبـمیزة 
الـعلم یـكون الخـلیفة ھـو الأعـرف بـالـطریـق وھـو الأقـدر عـلى أداء الـوظـیفة وبـلوغ 

الغایة وتحقیق الھدف وإنجاز الغرض. 
18امـا مسـئله اعـلم بـودن خـلیفه در بین مـردم، از آنـجا که بـرگـزیدن شخصی بـا عـلم 

کم بـاوجـود شـخص اعـلم و دانـاتـر، مسـتلزم تضییع قسمتی از عـلم مـوجـود در شـخص 
اعـلم اسـت و در نتیجه مکلّفان بـه آن بـخش از عـلم مـوجـود در نـزد شـخص اعـلم 
نمی رسـند و این امـر مـخالـف حکمت اسـت، در نتیجه مـالک نـاگـزیر هـمه عـلوم لازم 
بـرای ادای رسـالـت را بـه خـلیفه خـود عـطا می فـرمـاید؛ و بـه طـور عـام، خـلیفه همیشه 

15 چون نقض غرض به مثابه دوری از حکمت است و چنین کاری ناقض حکمت مطلق خداوند و بالتبع ناقص لاهوت مطلق است و 

فقر و نیاز لاهوت مطلق را اثبات می کند که خداوند از چنین اموری متعالی و منزهّ است.

16 ازآن جا که عدم اجرای رحمت با عدم وجود مانع و وجود قابلیت برای آن رحمت (درحالی که آن مردم قابل هنگام فرستادن یک 

خلیفه خدا برایشان، متذکرّ خدا می شوند) اثبات کننده نقض رحمت خداوند رحیم و عدم کامل بودن آن رحمت است. در نتیجه مطلق 
بودن رحمت خدا و بالتبع لاهوت مطلقش را نقض می کند که خداوند متعالی و برتر از این عیوب است. در قرآن کریم آمده: ﴿(بگو: 
مالكيت و فرمانروايى آن چه در آسمانها و زمين است در سيطره كيست؟ بگو: در سيطره خداست كه رحمت را بر خود لازم و مقرّر 

كرده؛ يقيناً همه شما را در روز قيامت كه ترديدى در آن نيست جمع خواهد كرد. فقط كسانى كه سرمايه وجودشان را تباه كرده اند، 
 نمی آورند» (انعام/۱۲).

17 سيأتي تفصيل العلم الذي لابد من تحققه في خليفة الله في أرضه.

18 به زودی بحث مفصلی درباره آن علمی که خلیفه خدا در زمین باید دارای آن باشد خواهد آمد.



دانـاتـرین اسـت، زیرا او اراده مـالک را می دانـد، نـه کسی دیگر؛ و بـه وسیله همین وجـه 
تمـایز (عـلم)، خـلیفه خدـا راه را بهـتر می شنـاسدـ و بـر ادای وظیفه و رسیدن بـه هدـف و 

تحقق مقصود و اجرای غرض تواناتر است. 
  

وأمـا مـسألـة حـتمیة أمـر الـعامـلین بـطاعـة الخـلیفة - مـع وجـود الـقابـل - فـلأن تـرك 
، وھـذا لا  19ھـذا الأمـر فـیھ تـعطیل لـلمھمة والـوظـیفة الـمطلوب مـن خـلیفة الله أداءھـا 

یصدر من حكیم مطلق. 
امـا مسـئله حتمیت امـر عـاملین بـه طـاعـت خـلیفه ـ بـاوجـود قـابـل و پـذیرنـده ـ بـه این 
سـبب اسـت که تـرک این امـر بـه مـثابـه تعطیل کارکرد و وظیفه ای اسـت که از خـلیفه 

20خدا خواسته شده و چنین چیزی از حکیم مطلق صادر نمی شود. 

  
ومـع عـدم وجـود الـقابـل فـیمكن أن یـكون الخـلیفة أو الـرسـول مـوجـوداً مـنصباً وقـد 
ھـیأه الله بـالـعلم، ولـكن لا یـأمـره الله بـالـتبلیغ (أي مجـمّد)، ووجـوده والـحال ھـذه مـوافـق 
لـلحكمة؛ لأن فـیھ إقـامـة الـحجة عـلى الـناس وقـطع عـذر الـمنكریـن، ولا یـكون لـلناس 
سُـلِ﴾ [الـنساء: ١٦٥]،  ةٌ بـَعْدَ الـرُّ حـجة مـع وجـود الـرسـول ﴿لـِئلاََّ یـَكُونَ لـِلنَّاسِ عَـلىَ اللهِّ حُـجَّ
ویـكون ھـذا الـزمـان ھـو زمـان فـترة، یـوجـد فـیھ رسـول وھـو خـلیفة الله فـي أرضـھ 
وحـجتھ عـلى عـباده ولـكن لا یـؤمـر بـالـتبلیغ (أي مجـمّد) وإن كـانـت الـفترة طـویـلة كـان 
فـیھا أكـثر مـن رسـول، ولـھ أشـار تـعالـى بـقولـھ: ﴿یَـا أھَْـلَ الْـكِتاَبِ قَـدْ جَـاءكُـمْ رَسُـولُـناَ یُـبیَِّنُ 

19 حيث إنّ تنصيب الخليفة: يهدف إلى إقامة الحجة وقطع العذر وهذا جاري سواء كان هناك قابل أم لم يكن هناك قابل، وأيضاً 

يهدف إلى استنقاذ المكلفين من غفلتهم بتذكيرهم ليقبلوا إرادة الله التي تصلهم من خلال خليفته في أرضه، وهذا الأمر لا يتحقق إلا 
عند وجود قابل، ولهذا فعندما لا يوجد قابل لا يوجد إشكال في تخلف الجزء الأخير من القانون وهو تبليغ المكلفين بطاعة خليفة الله 

في أرضه سواء كان هذا التبليغ من خلال خليفة الله عندما يطالب بإقامة حاكمية الله، أم من الله ورسله مباشرة للمكلف كما في 
الرؤيا، أم من الخليفة السابق المباشر أو غير المباشر.

20 زیرا هدف از نصب خلیفه، اقامه حجت و نفی عذر و بهانه است و این مسئله همیشه جاری است، چه قابلی وجود داشته باشد 

یا نداشته باشد. همچنین هدف از نصب خلیفه، نجات مکلفان از غفلتشان به وسیله یادآوری آن هاست تا اراده خدا را قبول کنند؛ 
همان اراده ای که از سوی خلیفه خدا در زمین به آن ها می رسد؛ و این امر محقق نمی شود مگر باوجود قابل. برای همین 

هنگامی که قابلی وجود نداشته باشد، اشکالی در تخلّف جزء آخر قانون (تبلیغ مکلفان نسبت به اطاعت خلیفه خدا در زمین) وجود 
ندارد، چه این تبلیغ از ناحیه خلیفه خدا باشد هنگامی که مطالبه برپایی حاکمیت خدا را می کند، چه از طرف خدا و فرستادگانش 
به صورت مستقیم نسبت به مکلفان باشد، همان گونه که در رؤیا محقق می شود، یا از سوی خلیفه گذشته خدا به صورت مستقیم یا 

غیرمستقیم (باوجود فاصله میان دو خلیفه گذشته و حال) باشد.



سُـلِ أنَ تـَقوُلـُواْ مَـا جَـاءنـَا مِـن بشَِـیرٍ وَلاَ نـَذِیـرٍ فـَقدَْ جَـاءكُـم بشَِـیرٌ  ـنَ الـرُّ لـَكُمْ عَـلىَ فـَتْرَةٍ مِّ
وَنذَِیرٌ وَاللهُّ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾ [المائدة: ١٩]. 

در صـورت عـدم وجـود قـابـل نیز ممکن اسـت که خـلیفه یا رسـولی وجـود داشـته 
بـاشـد که از سـوی خـدا بـرگـزیده  شـده بـاشـد و حـق تـعالی او را بـا عـلم مهیا کرده بـاشـد، 
امـا او را امـر بـه تبلیغ نمی کند، یعنی خـلیفه ای مـنزوی اسـت. وجـود چنین خـلیفه ای 
در چنین حـالتی بـه یقین مـوافـق حکمت پـروردگـار اسـت، زیرا اقـامـه حـجت بـر مـردم و 
نفی عـذر و بـهانـه بـر منکران در آن حـاصـل اسـت و مـردم بـا وجـود چنین رسـولی 
21حجتی نـزد پـروردگـار نـدارنـد: «تـا بـرای مـردم حجتی بـر خـدا نـباشـد» ، این زمـان، 

زمـان فـترت اسـت که رسـول و فـرسـتاده در آن وجـود دارد که خـلیفه خـداونـد در زمین 
و حـجتش بـر بـندگـانـش اسـت. امـا مـأمـور بـه تبلیغ نیست، یعنی مـنزوی اسـت، هـرچـند 
این فـترت طـولانی بـاشـد و رسـولان مـتعددی در این زمـان بیایند. خـدای مـتعالی بـه 
همین امـر چنین اشـاره کرده اسـت: «ای اهـل کـتاب! بـی تـردیـد رسـول مـا پـس از 
روزگـار فـترت بـه سـوی شـما آمـد که بـرای شـما بـیان کـند کـه نـگویـید بـرای مـا هـیچ مـژده 
دهـنده و بیم رسـانی نیـامدـ، یـقیناً مـژده دهـنده و بیم رسـان بـه سـویـتان آمـد؛ و خدـا بـر هـر 

 . 22کاری تواناست»

  
وبسـبب عـدم وجـود الـقابـل یـمكن أن یـكون ھـناك أمـاكـن لا یـرسـل فـیھا، وأقـوام لـم 
ذِیـنَ لاَ یـَعْقلِوُنَ *  مُّ الْـبكُْمُ الَّـ تـصلھم الـرسـالات الـسماویـة ﴿إنَِّ شَـرَّ الـدَّوَابِّ عِـندَ اللهِّ الـصُّ

عْرِضُونَ﴾ [الأنفال: ٢٢-٢٣].  ھُم مُّ وَلوَْ عَلمَِ اللهُّ فیِھِمْ خَیْراً لأَّسْمَعَھُمْ وَلوَْ أسَْمَعَھُمْ لتَوََلَّواْ وَّ
بـه سـبب عـدم وجـود قـابـل، ممکن اسـت مکان هـا و مـناطقی نیز وجـود داشـته 
بـاشـند که رسـولی بـرایشان فـرسـتاده نشـده بـاشـد و همچنین اقـوامی وجـود داشـته 
بـاشـند که اصـلاً رسـالـت هـای آسـمانی بـه آنـان نـرسیده بـاشـد: «قـطعاً بـدتـریـن 

21 قرآن کریم، سوره نساء، آیه ۱۶۵.

22 قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۱۹.



جُـنبندگـان نـزد خـدا، کـران و لالان هسـتند کـه نـمی انـدیـشند * اگـر خـدا خـیری در آن 
می دانسـت، یـقیناً ایـشان را شـنوا مـی کـرد و اگـر آنـان را شـنوا کـند، بـاز اعـراض کـنان 

 . 23روی می گردانند»

  
والـحجة مـقامـة عـلى ھـؤلاء جـمیعاً بخـلیفة الله فـي أرضـھ، ولا حـجة لـھم عـلى الله 
 jولا لـغیرھـم مـع وجـود الخـلیفة، وإن لـم یـؤمـر بـالـتبلیغ لـعدم وجـود الـقابـل فـیھم، فـا
سـبحانـھ یـعلم حـال ھـؤلاء وقـد أرسـل لأمـثالـھم وكـان ردھـم دائـماً الـتكذیـب وطـلب 
المعجـزات الـقاھـرة الـتي تقھـرھـم عـلى الإیـمان بـدلـیل مـادي مـحض لا یـبقي لـلغیب 
ناَ لـَوْلاَ أرَْسَـلْتَ إلِـَیْناَ  مَـتْ أیَْـدِیـھِمْ فـَیقَوُلـُوا رَبَّـ ـصِیبةٌَ بـِمَا قـَدَّ نـصیباً ﴿وَلـَوْلاَ أنَ تـُصِیبھَُم مُّ
ا جَـاءھُـمُ الْـحَقُّ مِـنْ عِـندِنـَا قـَالـُوا لـَوْلاَ  رَسُـولاً فـَنتََّبعَِ آیـَاتـِكَ وَنـَكُونَ مِـنَ الْـمُؤْمِـنیِنَ * فـَلمََّ
أوُتـِيَ مِـثْلَ مَـا أوُتـِيَ مُـوسَـى أوََلـَمْ یـَكْفرُُوا بـِمَا أوُتـِيَ مُـوسَـى مِـن قـَبْلُ قـَالـُوا سِحْـرَانِ 

تظََاھَرَا وَقاَلوُا إنَِّا بكُِلٍّ كَافرُِونَ﴾ [القصص: ٤٧-٤٨]. 
بـا وجـود خـلیفه خـدا در زمین، حـجت بـر هـمه این مـردم اقـامـه  شـده و آنـان و 
دیگران بـا وجـود خـلیفه خـدا هیچ حجتی بـر خـدا نـدارنـد، هـرچـند آن خـلیفه بـه سـبب 
عـدم وجـود قـابـل در بین آن هـا مـأمـور بـه تبلیغ نشـده بـاشـد؛ خـداونـد حـال آنـان را 
می دانـد و بـرای امـثال آن هـا رسـولانی فـرسـتاده و پـاسـخ آنـان نیز دائـماً تکذیب و طـلب 
معجـزات قهـری بـوده که مـجبورشـان کند ایمان بیاورنـد، آن هـم بـا یک دلیل مـادی 
مــحض که هیچ بهــره و سهمی بــرای غیب بــاقی نــگذارد: «هــرگــاه مــجازات و 
مـصیبتي بـر اثـر اعـمالـشان بـه آنـان مـي رسـید، مـي گـفتند: پـروردگـارا! چـرا رسـولـي بـراي 
مـا نـفرسـتادي تـا از آیـاتـت پـیروي کنیم و از مـؤمـنان بـاشـیم؟! * ولـي هـنگامـي که حـق 
از نـزد مـا بـراي آنـها آمـد گـفتند: چـرا مـثل هـمان چـیزي که بـه مـوسـي داده شـد بـه ایـن 
پـیامـبر داده نشـده اسـت؟! مـگر بـهانـه جـویـانـي هـمانـند آنـان، معجـزاتـي را که در گـذشـته 

23 قرآن کریم، سوره انفال، آیات ۲۲ ـ ۲۳.



بـه مـوسـي داده شـد، انکار نکردنـد و گـفتند: ایـن دو نـفر سـاحـرنـد، که دسـت بـه دسـت 
 . 24هم داده اند و ما به هر دو کافریم؟!»
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